
 شكال دارداِاجتماعي  و اقوامجامعه  چرا طنازي با نخبگان

 مقدمه

، ولي با وبي در فرهنگ گذشته ایرانیان داشته استایم و طرب و سرور جایگاه مطلمردمي شاد بودهاز قدیم با آنكه ما ایرانیان 

بد مواجه شده و طنز و  موضوع طنزبا در برخي موارد 0کنیمو طنز را درک نميایم دچار بن بست گشتهاین حال در مقولاتي 

اي جهاني و مقولهشوخي و طنازي با نخبگان جامعه در هر حوزه،  موضوع0نمائیمتلقي مي هتک حرمتشوخي را توهین و 

براي 0ها وسعت بیشتري از کشور ما دارددیگر کشورهنري معمولا دامنه طنز در ادبیات است و  ملت هاجا افتاده در فرهنگ 

و اینكه چرا طنز جایگاه درخوري در کشور ما ندارد، اجبارا باید به این نكته تاکید شود که اساسا  یابي این موضوع  عارضه

لذا 0دنشوپسندیده تلقي نمي قانوني و فرهنگي از دو منظر نقدمفاهیم جایگاه مناسبي ندارند و در کشور ما نقد و نقادي مقوله 

ولي 0باشندقوي ميدر این حوزه بازدارندگي و سانسور و قدرت  وسیعي پیدا کردهاختیاري حیطه موانع بازدارندگي شوربختانه 

 :باشیمميمواجه دو بن بست اصلي زیر با در بستر مطالعاتي کلان در موضوع موانع نقد و طنز، حال  با این

 سیاسي -مشكلات قانونيموانع و (  اول

 اجتماعي -مشكلات فرهنگيموانع و ( دوم

نیاز به  گردد وسیاسي مرتبط ميقوانین ، به مباحث و مسائل مرتبط با آن سیاسي -بن بست قانونيبه جهت اینكه 

و صرفا  کردهعبور مباني طنز  سیاسي در برابر -تحلیل موانع و مشكلات قانونيحث باشد، لذا از مبکارشناسي دقیق مي

اما براي آنكه نقش فرهنگ در 0گیردمورد بررسي و مداقه قرار مي باشد،مي "موجوداجتماعي فرهنگ "که دومین بازدانده 

گردد که لذا در درجه اول تبیین مي فرایندهاي سانسور و حذف در رابطه هاي بین فردي و درون اجتماعي هویدا گردد،ایجاد 

جتماعي توده مردم ا -این تفاوت ها به ماهیت انساني و شخصیت فرديتفاوت هاي اساسي در هر جامعه، وجود علیرغم 

در درجه دوم 0باشندميمشابه همه مردم با یكدیگر ذاتا باید به این آگاهي منطقي برسند که واقعا و د و مردم نیابتسري نمي

جامعه تغییر و اصلاح فرهنگي را تفسیر نموده، تا بدانجا برسیم که قبول کنیم باز الزام، با تبیین ضرورت طنز در نظام اجتماع

 باشد و در این راستا است که نویسنده تحول نگرشي را در این بسترمند اصلاح ساختاري در بسترهاي فرهنگي مينیازایران 

مظاهر  و اگر از که جامعه مطلوب و پدرام با معیارهاي سانسور اجتماعي دقیقا مشكل دارد داردلازم دانسته و اشاره قطعي مي

در هیچ تغییري و پا برجا بوده یست معضلات موجود در زمینه هاي نظام زایجاد سانسور و حذف خارج نگردیم، قطعا 

روشن است که گام  داریم وبر مي قدمبر روي آب ما کماکان در این صورت 0آیدمناسبات و معادلات اجتماعي بوجود نمي

  0دنکنترسیم نميلایق و سزاوار آینده تابناکي براي ما ایرانیان  هاي لرزان



 ها در چیستتفاوت انسان 

از  يو هیچ اختلاف یكسان هستندهست شدگي  و از منظر همه ادیان و مكاتب موجود، تمامي انسان ها از بعد وجودي

هویت  به هنگام تولد از وجهتمامي انسان ها به جز اختلافات برخاسته از نظام ژنومیک، 0ندارند "هستي شناسي"دیدگاه

اسلام نیز همین دیدگاه را به بشر دارد 0همسان بودن انسان ها قطعیت داردو  انساني هیچ فرقي با دیگر افراد اجتماع ندارند

اما اینكه چرا انسان ها در جوامع تفاوت 0برابر و تک گونه بوده و تفاوتي در بین آنان نیست بناي بشرو از منظر اسلام، همه ا

و از  گردددر جامعه بر ميآدمي هور تماعي ندارند، مسلما به بروز و ظدارند و انسان ها همگوني اجهاي اساسي با یكدیگر 

 افراد اجتماعي،بدان جهت است که موضوع نیز این 0رسیماست که به تفاوت هاي بین انساني مي "جامعه شناختي"نگاه 

شایع  ي بین فرديتفاوت هالذا است که  ندارند وبستر جامعه  یكسان درماهیت عملكردي ، نقش وارگي و تاثیر گذاري 

کارگر ساختمان ، مهندس ساختمان ، تكنسین نقشه برداري ، مكانیک اتومبیل ، نقاش هنري ، جامعه شناس ، 0گردندمي

با این ترتیب 0در جامعه دارند "جایگاه و نقش"مدیر ، دانش آموز ، همسر ، فرزند ، خلبان ، مدیر و همه و همه تفاوت 

و نه در هویت وجودي آنان، پس  افراد جامعه استداشته هاي تمامي این اختلافات و گوناگوني نقش و جایگاه، نشان از 

 0آنان است "بودن"آنان و نه در  "شدن"نتیجه آنكه تفاوت هاي افراد درون جامعه به جهت 

 محیط و ابزار

پدیده هاي )بستر محیط و ابزار موجود در آنتفاوت هاي ژنتیكي،  به واسطه هادیگر انسان با تولد هر انسان و فاصله او از 

نقش وجود محیط و ابزار محیط یعني 0باشندمعتبر ترین اصل بنیادي در خلق تفاوت ها در بین انسان ها مي (اجتماعي

همانطور 0نیستناپذیرند و گریزي از آنها  این تفاوت هاي بین فردي اجتناببه واقع 0سازندمياجتماعي هر فرد را ترسیم 

برد، به همان زیست براي افراد جامعه تفاوت دارند و هر فرد بنابر فراخور خود از منابع پیراموني بهره ميابزار محیط و که 

امل ثروت ش( محیط و ابزار)این عناصر 0کنندایفا ميجامعه در  تفاوت ها را بروزنقش  ،نسبت محیط و ابزار موجود در محیط

و خیلي چیزهاي دیگر  ، جایگاه اجتماعي، نوع آموزش ، محیط زندگي ، محیط خانوادگي ، دوستان ، نهادهاي آموزشيمالي 

ثروتمندان 0گرددثروتمند در بیمارستان ممتاز متولد مي افرادفرزند0در گوناگون شدن افراد یک جامعه دخالت دارندهستند که 

نوع شغل و نوع کار 0خواننددرس مي معموليدر مدارس افراد عادي بینند، اما مستمندان و آموزش مي نهادهادر بهترین 

به افراد هاي لوکس و گران قیمت  یا اتومبیلخانه هاي مجلل و با شكوه 0پولداران با افراد مسكین جامعه بسیار فرق دارد

از مرحله رشد تا تمامي مراحل زیستي متفاوت پس با این حساب همه افراد یک جامعه، 0جامعه تعلق دارند متمولشاخص و 

هاي گسستگي بوده و تفاوت ها بینیم این عوامل دلیل اصلي مي0باشند و حتي شاید در قبور مختلف نیز قرار گیرندمي

 و زیست جمعي بشري جامعهتفاوت ها و اختلافات لازمه باید پذیرفت که با این حال 0گیرنداز این ناحیه نشئت مي زیستي

تفاوت هاي  ،تفاوت هاي شغلي و کاري 0و درک نمود تند و در جریان زندگي نیز باید این تفاوت ها را به حساب آوردهس

 باشندميهر نظام زیست و شبكه اجتماع  ، جوهرۀدیگر هر گونه تفاوت ، تفاوت هاي نقش و جایگاه وکارکردي و عملكردي 



تفاوت  ،اجتماعي ذات زیست همانگونه که یعني0کنیمزیست آن با وجود تفاوت وجود دارد و باید قبول کنیم که باید  و

ک گونگي نیازمند تجامعه 0بكار بستهاي متفاوت براي زندگي متفاوت براي زیست بهتر باید تكنیک  یافتگي است، لذا

بستر تفاوت ها و گونه ضمن اینكه جامعه بعد دیگر در 0نیست، بلكه هر جامعه نیازمند تفاوت ها و انسان هاي متفاوت است

 هاي در بستر همان تفاوتولي باشند، ميشغل هاي مختلف داریم و افراد به کارهاي گوناگون مشغول گوني است و 

کنند و برخي دیگر عوام هستند و گردند و خاص گونه زیست ميي خاص ميافراددر کانال هاي محیطي و ابزاري،  وجودي

اما جمع زیادي از افراد جامعه 0گردندکمتري استاد دانشگاه ، کارخانه دار و یا مدیر دولتي مي افراد0کنندعوام گونه زندگي مي

 0و یا شغل هاي عادي دارند گردندکارگر یا کارمند جزء ميباشند، که حداکثر مردم مي

 بردباري و تحمل اساس مردم سالاري

به جهت اینكه جامعه انساني مجموع و تجمیعي 0در فرازهاي بالاتر در باب تفاوت و تنوع ماهیتي در جوامع مطالبي بیان شد

مجموع )یعني اینكه هیچ جامعه0است "متنوع و دیگرگرا"از وجود افراد گوناگون است، بنابر این مسلم است که جامعه ذاتاً 

حال که بنیاد 0گونه گونگي و تفاوت است "جامعه"بلكه جوهرۀ 0ک گونه نیستبه طور مطلق همساني ندارد و ت( یافتگي

گیرد و جوامع انساني در هر نقطه از زمین، از ترکیب انواع انسان ها جامعه انساني با متفاوت بودن انسان ها شكل مي

بدین 0تفاوت ها را پذیرا باشیماین ( عمل)و کنش هاي رفتاري( نظر)اند، بنابر این لازم است که در ذهن خودتشكیل یافته

به تنوع بودن جامعه اشعار داشته باشیم، بلكه در مجموعه اعمال خود در جامعه نیز ( نظر و گفتار)مفهوم که نه تنها در شعار

این همان تمرین دموکراسي براي 0به این تنوع بودن عمل کنیم و افراد مختلف را در تمامي حوزه هاي عمل پذیرا گردیم

مفاهیم تنوع گرائي در جامعه مردم سالار همان جامعه پذیري در جامعه است، یعني 0ه جامعه مردم سالار استرسیدن ب

نصر تنوع، اساس و بنیان نوآوري ، دگرزائي و در یک کلام خروج از تک خطي و یک گونگي ع0پذیرش تنوع در عمل

د و ممنوع شدن بسترهاست که نوزائي و نوسازي در صورت محدوو  تنوع زاینده تفاوت ها و افكار نو و دیگر است0است

تنوع و نوگرائي پارادایم اینكه 0شودمانند و جامعه دچار خمودگي و جمود ميمیرند و اذهان نوگرا از تراوش باز ميمي

و  یعني همان چیزي که خارج از ذهن ماست0است "دیگر"، همان دلیل براي پذیرش بسترهاي باشندضرورت اجتماعي مي

با توجه به 0در این راستا ما باید آن را بپذیریم تا به بستر بروز راه یابدبه یقین وجود دارد؛ ولي  اما ا آن آشنائي نداریم؛ما ب

جمیع جهات، مفاهیم و معاني مطالب فوق براي تمرین دموکراسي، اذعان بر این است که جامعه انساني نیازمند مدارا و 

دولتي به مفاهیم بردباري و تحمل تشبث گردد و  -ضرورت دارد در نظام هاي حكومتي همانطور که0تحمل در نزد توده دارد

مردمي نیز این مفاهیم پابرجاست و توده ها باید یاد بگیرند و  -ائيحكومت ها همه مردم را تحمل کنند؛ در مقوله بین توده

مدني  -ضور مردم در شبكه هاي نظام اجتماعيبپذیرند که تحمل و مدارا با یكدیگر، استخوان بندي و بنیان دموکراسي و ح

و در 0در نظام اجتماعي همان مردم سالاري و دوري از محدودیت و ممنوعیت در تمامي بسترهاست "همه پذیري"0است

این موضوع بدان مفهوم است که سانسور و 0این راستا لازم است که با سانسور در تمامي عرصه ها مخالفت گردد



پس 0نمایندباشند و از تنوع اجتماعي در همه امور عملي جلوگیري ميانع دیگر گرائي و نو گرائي ميممنوعیت م -محدودیت

توان بیان داشت که فراگردهاي سانسور و حذف همان عناصر تخریب ساز و انحراف نما در جامعه بوده و جامعه را از مي

 0نمایندمسیر مطلوبیت خارج مي

 سانسور ماهیت تخریب جامعه دارد 

اکنون که تنوع اساس جامعه پدرام و حصول به ساخت جامعه نوین و نمونه است؛ پس دیگر زائي و نوگرائي در حوزه هنر و 

طنز نیز قطعیت دارد و باید و لازم است از تنوع و نوزائي عناصر شادي ساز و هیجان انگیز در دامنه هنر استقبال کنیم و 

کانال وصف اینكه شادي و هیجان اجتماعي در 0آرایه هاي طنز و هنر باز نمائیمبستر را براي حضور و ظهور هر چه بیشتر 

در ماهیت سانسور، بنیاد تخریب گر و نابود کننده ممنوعیت و محدودیت یند و آآزاد سازي بسترهاي اجتماعي بدست مي

ته است که افكار آزاد را پذیرا باشد و یادآور این نكدارند، معناي ضرورت روي آوري به آزادي ابعادي در همه امور مي

شود، خودسانسوري ميمحسوب گرائي فته نیست و ضدیت با نوزائي و دگراگر سانسور حكومتي پذیردر این راستا 0باشیم

 در تباین و تضاد با زایشبه یقین و  روا و شایسته نبودهنیز  (شخص ، قوم ، ملت)گروهي -در قلمروهاي فردي اجتماعي

پذیرش طنز و شوخي با افراد همان تمرین دموکراسي بوده و اگر توانستیم به این 0باشددر جامعه مي "نو و جدید"مفاهیم

ایم و اصل بنیادي در نظام زیست عمل کنیم و تابع مفاهیم مردم سالارانه باشیم، نیمي از خط سیر دموکراسي را پیموده

دولتي در تمامي نظام هاي اجتماعي در سراسر  -حكومتي زیرا که اساس سانسور0آمادگي دموکراسي در همه ابعاد را داریم

اگر سانسور و 0گیتي، بر پایه قبول سانسور و خودسانسوري در کلیۀ شبكه هاي نظام زیست و در اذهان مردم است

گردد و سانسور و خودسانسوري تمام قلمرو هاي محدودیت سازي را در موردي قبول کنیم، بالطبع فضاي سانسور باز مي

فهم و درک سانسور و قبول آن در یک مورد، شروع پذیرش ذهني سانسور در تمامي 0کنندمدني را پیدا و پُر مي –ماعياجت

     0چرا که ذهن توجیه گر است و توجیه دامنه محدود ندارد0موارد است

 عناصر اجتماعرابطه هنر طنز با 

این 0مطرح بوده استو اقوام اجتماعي ، موضوعي با مفهوم شوخي با نخبگان و ماهیت این نوع طنز بادي طنز اجتماعيدر 

اجتماعي است که در همه جوامع و همه زمان و شوخي طنز هنر اجتماعي با ماهیت نوعي از  شوخي با عناصر اجتماع، فراگرد

اجتماعي است و  -ميمردفرهنگ  کلانعنصري مهم در  ،تراوشات و ذائقه هاي مردمبا ماهیت هنر 0ها جاري بوده است

اساساً هنر با ماهیت ذاتي خود، 0دارند مردمي يو روان اجتماعيپدیده هاي نقش مهمي در ساخت هنرکاران  و هنر وران

 بیشتراین نقش هنر در جامعه مورد تائید و تاکید 0کندمي را در جامعه تهیج و ایجادو نوسازي  ، هیجان يابشادزیبائي ، 

روح  ،عنوان یک اصل خرده فرهنگي بهجامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي بوده و بسیارند اندیشمنداني که هنر را 

لق انسان هاي شاد و نقش گذاري در باز آفریني و خ ذات هنر را خطا نیست کهبر این اساس 0کنندميو تصور جامعه تلقي 



نده و ساخت گرا داشته باشیم، سیر مطلوبیت پیدا کند و انسان هاي ساز از این رو براي آنكه جامعه خط0ساخت گرا دانست

این همان چیزي است 0گشائي تراوشات اذهان مردمي برقرار نمائیمهاي شادي و شادماني را براي باز ضروري است که آرایه

اصر جامعه نیازمند عن حال که0از نظام فرهنگي موجود در جامعه است برشيو  گرددکه شادي و روح اجتماعي نامیده مي

اي در این عرصه بهتر که این نقش و وظیفه را به افراد متخصص و حرفهچه پس ، باشدهیجان ساز و روان شاد کن مي

دیداري مظاهر هنري نخبگان هنري با ذهن خلاق و پویا همان افراد شاخص در حوزه هنر هستند که توانائي خلق و پ0سپرد

نخبگان هنري بر مبناي تخصص و حرفه خود، در محیط جستجو کرده و با پیدا نمودن 0را بر عهده دارند شادآور و زیبا

خود است که با طنازي و شوخي، طراوت ذهني  -در کارکردهاي تخیليزنند و واکاوي متن ميموضوعات مختلف دست به 

 0دهندو شادماني را  به بستر و متن جامعه تزریق و رواج مي

 فرهنگي طنز عنصر

هنر همانطور که 0کم اثر و کم ارزش نیستطنز اجتماعي موضوعي مطمئناً در راستاي ارزش و نقش هنر در جامعه، 

گذارد و در جامعه اثر ميطنز دارد؛ به همان نسبت  بین مردمدر  ي پر اثر و دامنه داررهنگي در جامعه است و نقشپارامتري ف

و حاوي  شودعنصري فرهنگ ساز و تغییر گرا نیز محسوب ميبر این مبنا طنز 0نمایدترویج مي توده هارا در  سرورشادي و 

با وجود عناصر شادي و  جامعه0در جامعه داردو تغییر ساز  طنز اجتماعي جایگاهي شایان0باشدمي اصلاحهویت ساخت و 

فرسودگي  است کهجسمي  -رواني و جوششخروش با بروز انگیزه هاي رسد و مي پویائيو  سرزندگيهیجان است که به 

 0نمایندمشارکت ميجامعه مسرور در پدیداري و  گیرنداز انسان فاصله ميروحي و افسردگي رواني 

 مخالفت با طنز

شوربختانه در بسیاري موارد برخي انسان ها از طنز استقبال با وجود ارزش ها و اثرات مهم طنز در نظام زیست اجتماعي، 

موارد  این خصوص در0کنندمي تصور تخریب شخصیت و قومتوهین و طنز را  از مفاهیم موضوعيبعضي کنند و نمي

خلق و ترویج  سرور و دانیم ماهیت طنز با آنكه مي0ایممخالفت افراد و اقوام با برخي از امور طنز برخورد داشته متعددي از

وجود رود و با این سرمایه هدر مي یقینردد، اما به گميسرمایه اجتماعي محسوب طنز ماهیتاً هیجان اجتماعي است و 

ز آن جهت اضمنا 0نمائیم، اساس افسردگي و تخریب روان را در جامعه ترویج ميو شوخي سانسور و مخالفت با مبادي طنز

با لذا امكان طنازي نیست و شادي سازي اصلي مهم در زیست اجتماعي است، که هیچ تفاوتي در بین ماهیت هویتي مردم 

در  فراخشادي اجتماعي بستري 0همه میسر است و در بستر انصاف اجتماعي، نباید فرد یا گروهي از بستر طنز خارج گردند

در میدان سراسري اجتماع پویش کنند و در وادي شوخي طنازان لازم است و 0کلان جامعه دارد و حوزه طنز محدود نیست

و مخالفت هاي  ها با بن بست ،شته باشند و در طنازي و عمل به شوخيهمه جانبه و همه گونه داو کوشش کاوش  ،و طنز

همه افراد و مگر نه آنكه  !باید پرسیده گردد؛ چرا شوخي با افراد و اقوام اشكال دارد؟واقع  در0قومي مواجه نگردند -فردي



عنصر  کنیم وبا یكدیگر فرار ميپس چرا از شوخي 0تمایز در بین آنان نیستو هیچ مرز برازندگي و  اقوام اجتماعي برابرند

  تابیم؟طنز را که اسباب شادي ، نشاط و هیجان اجتماعي است بر نمي

  (اصلاح فرهنگ)نتیجه

، ولي و کنش هاي رفتاري و اخلاقي ملل در بسیاري موارد متناقض و یا متضاد هستند دنملل تفاوت دار هاي اگرچه فرهنگ

لازم نیست به فرهنگ دیگر 0دنفرقي نداربا یكدیگر وگرنه جوهره فرهنگ ها ؛ است فاوت ها در آرایه ها و مظاهرتبه واقع 

صر طنز و شوخي، ابزاري براي تحریک و تخریب املل گریز زده شود و از آنان وام گیري کنیم، بلكه مسجل است که عن

طنز جایگاه ارزنده و پر 0ستر ندادفقط در قالب طنز دید و طنازي و شوخي را معنائي فراگستر و دگرگند و طنز را باید نیست

در این  ارتباط بوده و چه بسایک اساس مراوده و و خواص جامعه مردم  ملل دارد و شوخي و مزاح بااثري در دیگر فرهنگ 

اگر مقوله طنز در دیگر فرهنگ ها یک فراگرد الزاماتي در جامعه 0از طنز بیرون کشیدنوسازي و اصلاح را  بتوان مفاهیم اثنا

همان گونه که دیگر ملل با بستر  است؟هتاکي و افترا ایرانیان فقط براي شود، پس چرا گردد و بلامانع تلقي ميمحسوب مي

فرهنگ تحمل تنوع پذیري و مفاهیم طنز در میدان جامعه، خص فرهنگ نوآوري فرهنگي و بالاهمه گونه  شینماسازي و 

و  اند، ما ایرانیان نیز این قابلیت و توانش ساختارسازي را داریمنموده سواراجتماعي  -دموکراسي سیاسي و بردباري را بر بال

روشن شود، در درجه اول لازم  اي آنكه نقش ذهن و اصلاح فرهنگبر0قابلیت اصلاح ذهن خود و فرهنگ خود را داریم

 :دارددو بعد از نظر زماني  فرهنگ اقوام و مللاست بگوئیم که 

 0کشدبر دوش ميگذشته را  رفتاري ریشه در گذشته دارد و آرایه هاي( الف

 0و رفتارهاي یک ملت را نشان در جامعه است کنش هاي موجود همان اعمال و( ب

میهني  -فرهنگ گذشته خود را روح مليکنند و ميگذشته خود افتخار  تمدني یا مليبه فرهنگ و ملل اقوام  معمولابا آنكه 

این 0کنندفرهنگ گذشته را بد تلقي مي در برخي برهه هاندارد و  فراگسترقطعیت دانند، ولي با این حال این موضوع مي

این اقدام بدان 0باشندو جوامع بشري پیوسته در کار اصلاح فرهنگ خود مي کندموضوع در مورد فرهنگ روز نیز صدق مي

وگرنه جمود و ثبوت، بستر زیست 0، اساس فلسفۀ زندگي هستند و ما باید با تغییر زندگي کنیمجهت است که تغییر و تحول

   0کنندميتبدیل را به مرداب 

فرهنگ مبارزه و ستیزه جوئي، جوهرۀ زیست ملل بودند و نگرش مبارزه گري و جنگ، راهبرد تحرکات  ها در گذشته

است که روحیۀ مبارزه و دعواگري در متن زندگي بوده سترهاي جوامع با حضور همین نگرش در ب0شدنداجتماعي متصور مي

اند، اما جامعه ما بسیاري ملت ها از این نوع نگرش جدا گردیده و یا فاصله گرفته هامروز0گردیده استمردم ترویج و شایع 

اگر قرار بر آسیب شناسي و عارضه یابي علل بزه هاي اجتماعي و  درستيبه 0اي استهنوز درگیر منازعات خیاباني و قبیله

اگر مقوله شوخي و طنز 0در جامعه است "نگرش مبارزه جویانه"همین  ،دعواي خیاباني مطرح باشد، یكي از علل عمده

صلاح فرهنگ اگر ا اجتماعي در فرهنگ بسیاري ملل حل گردیده، چرا ما ایرانیان در فكر حل موضوع و رفع موانع نیسیم؟



ما ایرانیان مملو از اخلاق  پشتوانه !، ترافیک و خیلي چیزهاي دیگر لازم است، چرا اصلاح فرهنگ طنز لازم نیست؟ مصرف

زنیم و با توسل به اخلاق نميت بوده، پس چرا امروز در هنگامه هاي ضرورت دست بكار انعطاف ملایم وانعطاف  ،حسنه 

باید دانست که اصلاح فرهنگي،  شویم؟ميصر روز سازگار و منطبق نو با ع نكردهلامي، ملایمت را پیشه اس -گرائي ایراني

اصلاح 0نیستاجتماعي  -شخصیت فردي ک حرمتهتو یا ملي  -خفه نمودن غرور فردي یاعقب نشیني از آئین و سنت ها 

نیازمند ر براي ایجاد جامعه شاداب و ساخت گرا، فرهنگي نیاز هر زمان است و در ساحت آرایه هاي فرهنگ مطلوب و سازگا

-بردباري و تنوع گرائي را ترویج مي جامعه منعطف0باشیمتغییر در کنش هاي رفتاري و اخلاقي ناسالم و ناسازگار مي

و آزاد داشته  اي بازخواهیم جامعهتحمل یكدیگر و پذیرش تنوع در جامعه نیاز اساسي در این عصر است و اگر مي0نماید

د؛ زیرا که تغییر و تحول ترس ندار0ده نمائیمباشیم؛ باید اول از خود شروع کنیم و ذهن خود را براي تحمل یكدیگر آما

 0رسدگردد و به توسعه همه جانبه ميجامعه پدرام با وجود همه نیازها است که آباد مي

تان نخبگان جامعه است که متاسفانه در این مورد مشكل البته مقوله اصلاح سازي فرهنگي و تحول ساختار فكري در دس

  بن بست بهاما امید است نخبگان برخیزند و در اموري که 0اندداریم و نخبگان جامعۀ ما قرن هاست که سكوت نموده

  0ایم، گام بگذارند و تغییرات لازمه را بستر سازي کنندفرهنگي رسیده

  82/08/5931   ياحمد علینق
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